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ارزشگفتوگو
اگر بخواهیم منشــأ تمام درگیری های بشر را 
واکاوی کنیم، احتمالا به این نتیجه می رسیم 
که شروع جنگ و درگیری،  از زمان بسته شدن 
باب گفت وگو بوده اســت. چطور می شــود که 
باب گفت وگو در ارتباط های ما بســته می شود 
و به دنبالش مجبور بــه پرداخت هزینه گزاف و 
جبران ناپذیر جنگ، دعوا، درگیری، پرخاش و 

نظایر این می شویم؟
تــا زمانی که در یــک ارتبــاط، طرفین حرف 
یکدیگر را می فهمند، طبیعتا گفت وگو و بحث 
برای آنها دلچســب و شیرین اســت، اما وقتی 
که معنای کلمات برای طرفیــن متفاوت و جا 
نیفتاده باشد، تلاش برای مجبور کردن یکدیگر 
به قبول موضوع صورت می گیرد، هیجان و تنش 
در طرفین افزایش می یابد، عقل و درک از کار 

می افتد و مرحله درگیری و نزاع آغاز می شود.
علم روانشناسی از دیرباز در تلاش بوده تا یک 
گفت وگوی سالم در بســتر معنای استاندارد و 
بومی شده، وابسته به فرهنگ لغات همان کشور 
را ایجاد کند. پایه هر مشاوره موفق روانشناسی با 
ایجاد اعتماد بین مشاور و مراجعه کننده صورت 
می گیرد و این اعتماد بیــن طرفین، زمانی به 
بهترین وجه شکل می گیرد که درک متقابلی 
از همدیگر رخ دهد و این مهــم ایجاد نخواهد 
شــد؛ مگر اینکه واژه های مورد استفاده کاملا 
برای طرفین جاافتــاده و منتقل کننده معنایی 
یکسان باشــند. گاهی مشــکل روانشناس در 
اتاق مشاوره ناآگاهی مراجعه کننده از مفاهیم 
درست کلماتی است که او در طرح مسئله بیان 
می کند؛ به طور مثال مراجعه کننده می گوید: 
اصلا اعتماد به نفس ندارم. مشــاور می گوید: 
می توانی معنای اعتماد به نفس را برایم توضیح 
دهی؟ مراجع در پاسخ می گوید: اینکه خودت 
نتوانی تصمیم بگیری؛ یعنــی اعتماد به نفس 

نداری.
 در اینجا معنای »اعتماد به نفس« بین مشاور 
و مراجعه کننده مشترک نیســت. برای ایجاد 
درک مشــترک و اســتاندارد معنــای لغات، 
روانشناســان خود را به هر دری می زنند و در 
این راه از تکنیک های مختلفی جهت تســهیل  
مفهوم کلمــات اســتفاده می کننــد. کاربرد 
ضرب المثل ها، استعاره ها، تمثیل ها، تشبیه ها و 
نظایر آن، افراد را در رسیدن به این منظور کمک 
 می کند. مراجعان برای تغییر ســوءتعبیرهای 
شناختی شان به شدت مقاومت می کنند، ولی 
زمانی که بــه ضرب المثل ها می رســند دیگر 
تسلیم هستند و به راحتی آنها را قبول می کنند. 
امثال و حکم یا ضرب المثل ها انعکاس فرهنگ 
و باورهای قومی و محلی مردم یک ســرزمین 
بوده کــه نشــان دهنده ویژگی هــای روحی 
مشترک آنهاست و در مطالعات جامعه شناسی 
و روانشناســی از آن اســتفاده می شــود. 
ضرب المثل ها به عنوان قانون نانوشــته ای که 
نتیجه تجربیات نسل های گوناگون بوده عمل 
کرده و حاصل قرار گرفتن انســان در نوسانات 
زندگی، خوشی و ناخوشی، نیک بختی و بدبختی 
و... اســت. تاریخچه ضرب المثل های فارســی 
به پیش از ظهور خط و شــعر برمی گردد و در 
محاورات به کار می رفته اســت. از نظر ساختار 
دســتوری ضرب المثل ها از 3شــکل اخباری، 
التزامی و امری بهــره می برند. همچنین آنها از 
ریشه تاریخی، خرافی و داستانی برخوردارند. 
ویژگی موجز آنها کوتاه، ضربه زننده و مؤثر بودن 
است. بخشی از شیرینی و روانی ادبیات فارسی 
مدیون همین ضرب المثل هاســت که از دوران 
کهن از نسلی به نســل دیگر منتقل می شوند و 
کمک به انتقال مفاهیــم ارتباطی کنند. از نظر 
روانشناســان ضرب المثل ها دارای بار مثبت و 
منفی هستند و تأثیر بســزایی بر خلق و خوی 
افراد می گذارند. ضرب المثل هایی که بار مثبت 
دارند منجر به افزایش امید، کاهش احساسات 
منفی، پایین آمدن اســترس و هیجان منفی 

می شوند.
روانشناســان در آموزش اطلاعــات صحیح به 
مراجعان در درمان های شناختی رفتاری از این 
ضرب المثل ها بهره می برند. در زیر به تعدادی از 

این ضرب المثل ها اشاره می کنیم:
  خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا 

می رود دیوار کج
   هر گردی گردو نیست

   آدم خوش معامله شریک مال دیگران 
است 

   ماه همیشه زیر ابر نمی ماند
   آواز دهل شنیدن از دور خوش است

شاید در اعصار گذشته علم مدون روانشناسی 
به صورت امروز وجود نداشــته، اما به خاطر نیاز 
جامعه در اصلاح رفتار و شناخت های ناسازگار 
همواره درصدد رفع آن بوده است. تعداد زیادی 
از ایــن ضرب المثل ها کــه در مطالعات علوم 
انســانی مورد پژوهــش قرار گرفته اســت در 
حیطه شــناختی افراد قــرار دارد که این خود 
نشــان دهنده دقت و توجه روانشناســی عامه 
در خوداصلاحی شــناخت و رفتارهای معیوب 

جامعه در زمان خود، بوده است.
این ویژگی زبــان و ادبیات فارســی که نه تنها 
شــیوه ای از ارتباط بوده، بلکه خــود درمانگر 
استفاده کنندگان بوده، جای شگفتی و تحسین 

دارد.
 روی ســخن من با روانشناســان، مشاوران و 
متخصصان علوم تربیتی اســت که از این منبع 
غنی و سرشــار از معجزه بهره مند شوند و از آن 
به صورت یک الگوی پایدار در درمان و مشاوره 
بهره ببرند. این کار آنان را در رسیدن به اهداف 
درمانی و آموزشی شــان نزدیــک می کند و به 
گرفتن نتیجه مطلوب و مورد انتظارشان سرعت 

می بخشد.

بهرام شجاعییادداشت
متخصص روانشناسی عمومی

جرم؛میراثآباواجدادی

جرایمی که با همدستی اعضای یک خانواده 
شــکل می گیرند، ویژگی هایی متفاوت تر از 
دیگر جرایم دارند؛ معمولا پیچیده تر هستند و 
دسترسی به اعضای باند دشوارتر است. روحیه 
حمایتگری ای که اعضای یک خانواده نسبت 
به هم دارند، کمتر در باندهای مجرمانه دیگر 
به چشــم می خورد. چرایی تشکیل باندهای 
مجرمانه خانوادگی هــم، از دیگر تفاوت های 
این جرایم با دیگر جرم هاست؛ اقداماتی خلاف 
عرف و مقررات رسمی کشور و حتی اخلاق که 
معمولا ریشه شکل گیری آن محرومیت های 
شــدید اقتصادی و اجتماعی است و با تداوم 
پیدا کردن این معضــلات و محرومیت ها، در 
برخی از مناطق کشور شــاهد تبدیل  جرم به 
میراثی آبا و اجدادی و خانوادگی هستیم که از 

نسلی به نسلی دیگر به ارث می رسد.
»جرایــم خانوادگــی در شــهرها و مناطق 
مختلف کشور الگویی متفاوت دارد. در برخی 
مناطق شاهد وقوع جرایمی مثل سرقت های 
خانوادگی هســتیم و برخی مناطق دیگر به 
نزاع های خانوادگی شــهرت دارنــد. قاچاق، 
حمل و توزیع مواد مخدر و... هم همینطور.« 
محمدحسین شــاملو، وکیل دادگستری این 
را می گوید که ســابقه فعالیت به عنوان قاضی 
جنایی را در کارنامه خود دارد. البته الگوهای 
جرایم خانوادگی به اینجا ختم نمی شــود و 
تعداد اعضای خانواده، نوع ارتباط آنها با هم و 
اینکه چه کسی رهبری گروه را بر عهده داشته 
باشد هم در ایجاد الگوی جرایم خانوادگی مؤثر 
است؛ مثلا معمولا مادر و پسرهای مجرم، به 
دزدی و سرقت از طلافروشــی ها می پردازند 
چراکه برای فروش طلاهای ســرقتی کمتر 
کسی به مادر و پسری که برای فروش انگشتر 
 و النگو آمده اند، شــک می کنــد. اما معمولا 
طلا فروشــی ها از مردی کــه به تنهایی برای 
فروش چند تکه طلا به مغازه شان آمده فاکتور 
و مدارک خرید می خواهند و احتمال تماس 

آنها با پلیس بیشتر است.
 یا مثلا پســر و پدرهــای مجــرم در حوزه 
مواد مخدر موفقیت های بیشــتری خواهند 
داشــت. باندهایی که در آن همه اعضای یک 
خانواده عضو هستند، شرایط مناسب تری برای 
قتل و پنهان کردن جنــازه دارند و همچنین 
گروه های خلافکار خانوادگی که توسط مادر 
و دختر و یــا دختران یک خانواده تشــکیل 
می شوند، ید طولایی در سرقت از آرایشگاه ها 

و استخرها و... دارند.
شــاملو می گوید: »شــکل گرفتن این اعمال 
مجرمانه و تداوم و گسترش آن در یک منطقه، 
معمولا دلایل محیطی دارد. فقر و محرومیت 
یکی از شاخص های مهم در این زمینه است و 
با گسترش این شاخص، شاهد افزایش سرقت 

و قاچاق کالا و مواد مخدر هستیم. این موضوع 
در برخی از مناطق آنقدر تداوم پیدا کرده که 
قبح و زشتی اش از بین رفته و کم کم به شغلی 
آبا و اجدادی تبدیل شــده کــه از پدر و پدر 
بزرگان به اعضای یــک خانواده بزرگ به ارث 

رسیده است.«

ترسیم نقشه جرم
به گفته این وکیل دادگســتری، معروف ترین 
و بزرگ ترین باندهای خانوادگی کشــور در 
زمینه ســرقت و کف زنی در شهرهای شلوغ 
فعالیت می کنند. شــاملو می گوید: »یکی از 
بزرگ ترین باندهای خانوادگی که ســال های 
گذشته دستگیر شــدند، باند دیوار چین بود 
که بیــش از 42نفر از اعضای یــک خانواده و 
اقوام در آن فعالیت می کردند. ارتکاب برخی 
از جرم ها بدون داشــتن همدســت و بدون 
تبانی، ســختی های زیادی دارد و این کار با 
حضور و همراهی دیگران نتیجه بهتری خواهد 
داشت. ترسیم یک ســناریو و پیش بردن آن 
قطعا توسط افراد یک خانواده که همبستگی 
بیشــتری دارند و نســبت به هم احســاس 
مسئولیت بیشتری می کنند، ممکن تر خواهد 
بود. همچنیــن این باندهــا روش هایی برای 
سرقت یا جرم دارند که با بررسی آنها می توان 
فهمید که این جرم، توســط فلان گروه انجام 

شده است.«
وجود همه این ســرنخ ها و اطلاعات از پیش 
کشف شده، یک ســؤال را در ذهن مخاطبان 
پررنــگ  می کند؛  با وجود داشــتن اطلاعاتی 

مثل نقشه جرایم و شناخته شــدن برخی از 
جرایم توســط پلیس، چرا هنوز این باندهای 
خانوادگی به ســرقت و جرایم دیگر مشغول 
هستند؟ شاملو در پاسخ به این سؤال می گوید: 
»آیا توان و ظرفیت پلیس در این حد هست که 
بخواهد انرژی ای چنین زیاد روی دستگیری 
خرده فروش هــای مواد مخــدر بگــذارد؟ یا 
درصورت پرداختن به این موضوع، مسائل مهم 
و کلان دیگر مثل عمده فروشــان مواد مخدر، 
یا قاچاقچیــان بین المللــی و دیگر مجرمان 
دانه درشــت آزادی عمل بیشــتری خواهند 
داشــت؟ برای همین می بینیم که اگر چنین 
مجرمانی شــاکی خصوصی پیگیر نداشــته 

باشند، معمولا به کار خود ادامه می دهند.«

جرم؛ ارثیه ای خانوادگی
ســر و کلــه زدن بــا باندهــای مجرمانــه و 
خلافکارهای خانوادگــی گاهی به پیچیدگی 
در افتادن با قوم و خانواده های بزرگ ســاکن 
در یک منطقه خاص شهری یا یک روستاست؛ 
ماجرایی که کار را برای مجریــان قانون هم 
سخت تر می کند و حتی گاهی منطقه را برای 
حضور و کاوش پلیس و مأموران قانون ناامن 
می کند. شــاملو می گوید: »گستره باندهای 
خانوادگی گاهی بزرگ تر از یک خانواده است 
و اعضای یک قوم و طایفه در آن دخیل هستند 
و مســئولیتی دارند. برای همین به ســادگی 
نمی توان به آنها دسترسی پیدا کرد  یا عضوی 
از آنها را دستگیر کرد. در باندهای خانوادگی 
معمولا شاهد انسجام بیشتر هستیم، اما اینطور 
نیست که همه باندها از این انسجام برخوردار 
باشند؛ باندهایی هم هســتند که اعضای آن 
هیچ ارتباط و همبســتگی ای نســبت به هم 
ندارند و حتی از عضویت یکدیگر در باند به طور 
دقیق خبر ندارند. اینها بستگی به مدیریت و 

سرکرده باندها دارند.«
شــرایط جغرافیایی و اقلیمــی، نزدیکی به 
مرزهای بین المللــی، فرهنگ و عرف محلی، 
دسترســی به امکانات، تحصیــل و آموزش، 
اشتغال و دسترسی به درآمد پایدار و... ازجمله 
عواملی اســت که می توان به کمک آن نقشه 
راه جرایم در کشور را ترسیم کرد و از آن برای 
شناسایی و پیشگیری از جرایم کمک گرفت؛ 
نقشــه ای که با کمک آن می تــوان از الگوی 

جرایم خانوادگی هم سر در آورد و حدس زد 
که چه نوع جرم خانوادگــی ای در هر منطقه 

مستعد رشد است.
شاملو راهکاری هم برای کنترل و کاهش این 
جرایم دارد: »در برخی از مناطق کشــورمان، 
فقر فرهنگی باعث شــده تــا دزدی از زمان 
کودکی یک ارزش به شمار برود و کودکی که 
موفق به ارتکاب این جرم شده، آن را با افتخار 
برای اعضای خانواده تعریف کند. بنابراین باید 
در ایــن زمینه کارهای فرهنگی و آموزشــی 

زیادی انجام داد.
 همچنین ســازوکارهای رونــق اقتصادی و 
ایجاد چرخه اشتغال در کاهش جرایم بسیار 
مهم اســت. اغلب مجرمان به دلیل تنگناهای 
اقتصادی دســت بــه دزدی و دیگــر جرایم 
می زنند و اگــر راهکار دیگری بــرای تامین 
نیازهای اقتصادی پیدا کننــد، آن را ترجیح 
می دهند. بیماری های روحــی هم می تواند 
دلیل دیگری برای ارتــکاب برخی از افراد به 
اعمال مجرمانه باشد و باید آنها را درمان کرد. 
همچنین افرادی هم هستند که هیچ احترامی 
برای جامعه قائل نیستند و اعمال مجرمانه  ای 
که انجام می دهند از همین موضوع نشــأت 
می گیرد. به طور کلی اگر علاوه بر راهکارهای 
فرهنگی، مجازات های تعیین شــده متناسب 
با دلایل وقوع جرم داشته باشــد، اثرگذارتر 

خواهد بود.«

چرخه حیات جرم
خانواده قرار اســت برای اعضای خود امنیت 

و آرامشی نســبی فراهم کند. با این حال، چه 
عاملی این نهاد امن را به ســمت ارتکاب جرم 
و قانون شکنی سوق می دهد؟ این سؤالی است 
که برای پاسخ دادن به آن، از »اردشیر گراوند« 
پژوهشــگری اجتماعی کمک می گیریم. او 
می گوید: »معمولا دلیل وقوع جرایم خانوادگی 
این اســت که خانواده با این اقــدام، به دنبال 
امنیت می گردد. درواقع نیازی در این خانواده 
شکل گرفته که بر فعل مجرمانه قالب می شود. 
وقتی مسیرهای مشروع برای تامین معاش و 
اقتصاد خانواده بســته می شود، خانواده برای 
ادامه حیات خود به ســمت ارتــکاب به جرم 

روی می آورد.«
ســاختارهای جرایــم خانوادگــی و تعریف 
نقش هــای مختلف بــرای اعضــای خانواده 
در ایــن جرم ها، نقش هــای خانوادگی را هم 
تحت تأثیر خود قرار می دهد؛ یعنی مثلا وقتی 
پســر کوچک خانواده هدایت گــروه را برای 
ارتکاب به دزدی و ســرقت بر عهده می گیرد، 
درواقع اوست که نان رســان خانواده می شود 
و برای مســائل مهم خانــواده تصمیم گیری 
می کند؛ درواقع پدر و مــادر جایگاه خود را از 
دســت می دهند و فرزند یا فرزندان جای آنها 
را می گیرند. گراونــد تغییر وضعیت جامعه را 
در شرایطی که راه های دسترسی به تامین آن 
بسته باشد، شرح می دهد: »در چنین شرایطی 
ما آرام آرام به سمتی می رویم که مسیرهای 
غیراخلاقی یــا غیرقانونی خودشــان را به ما 
تحمیل می کنند و ما هم به حضور آنها عادت 

می کنیم.«
حالا که مهم ترین دلیل شــکل گرفتن باندهای 
مجرمانه خانوادگی، نیازهای مالی اســت، این 
ســؤال پیش می آید که چرا اغلب این افراد بعد 
از رســیدن به شــرایطی پایدار و ثروتی نسبی، 
همچنان به این روند ادامه می دهند؟ گراوند در 
این باره می گوید: »مجرمان تا زمانی این اعمال 
را برای رفع نیازهای اساسی که مهم ترین آن نیاز 
مالی است انجام می دهند. اما از جایی به بعد که 
به درآمد خوبی می رسند، شــاهد این هستیم 
که همچنان این اعمــال مجرمانه ادامه دارد. در 
چنین شــرایطی دلیل ادامه این روند می تواند 
چند دلیل مختلف داشته باشد؛ یکی اینکه افراد 
با فروش مواد مخدر یا هر جرم دیگری، به درآمد 
بالایی می رســند که معمولا داشتن شغل های 
عادی در جامعه آنها را به این درآمد نمی رساند. 
در این شرایط سبک زندگی افراد و میزان درآمد 
و ثروتی که به دست آورده اند و در آینده به دست 
می آورند، بــه آنها اجازه تغییر ایــن وضعیت را 
نمی دهد. دومیــن نکته، ایجاد شــبکه هایی از 
ارتباط ها و راهکارها بعد از شروع هر کسب وکاری 
است. در جرایم هم همین موضوع صادق است 
و افراد بعد از مدتی به اوضاع، شبکه ای که با آن 
روبه رو هستند و شرایط بیرونی مسلط می شوند 

و درواقع با حرفه ای شــدن در 
ایــن زمینه، دلشــان نمی آید 
ایــن فضــا را تــرک کنند.«

وقتیحرفهایهاحرفهایترمیشوند
هیجان، دلیل دیگری است که بسیاری از مجرمان را به ادامه فعالیت 
در قانون شکنی شان تشــویق می کند. گراوند در این باره می گوید: 
»فعل مجرمانه اصطلاحا چســبندگی دارد و هیجانی برای مجرمان 
ایجاد می کند که دوســت دارند دوباره آن را تجربه کنند. از طرفی 
گروه های خلافکاری، به خصوص گروه های خانوادگی بین خودشان 
چشم و هم چشمی  هایی دارند و برای کم کردن روی دیگر گروه ها و برای 
قدرت نمایی، برخی از اعمال مجرمانه را انجام می دهند. حتی در این 
زمینه به دنبال ثبت رکورد به نام خودشان هم هستند تا به افتخارات 
خود اضافه کنند.« به هر حال، این دلایل و مسائل اجتماعی و فرهنگی 
و اقتصادی دیگر، باعث می شود اغلب مجرمان بعد از ورود به چرخه 
جرم حاضر به ترک آن نباشند و این مسیر را تا پای گرفتار شدن در 

دام قانون و یا تا پایان عمر طی کنند. برای همین است که به گفته این 
جامعه شناس، تعداد افرادی که برای نخستین بار مرتکب خلاف و جرم 
می شوند، مهم است؛ دلایل متعددی برای تداوم حضور این افراد در 
بین مجرمان وجود دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند. گراوند 
می گوید: »در کشور ما در سال بین یک تا 2میلیون سرقت رخ می دهد. 
اگر هر سارق در طول سال 10سرقت انجام دهد، یعنی حداقل 100هزار 
تا 200هزار نفر در این اکوسیستم مشغول فعالیت مجرمانه هستند. 
طبیعی است که این جامعه بزرگ، همواره در حال نیروگیری جدید 
است و مدام رشد می کند و حتی با مرگ اعضای خود، یا با جدا شدن 
اعضا پوست اندازی می کند. مادامی که برای حل مشکلاتی که باعث 
شکل گرفتن اعمال مجرمانه هستند، راهکاری نداشته باشیم، باید 
بدانیم که این چرخه به کار خود ادامه می دهد و نیروهای جدید وارد 

چرخه شده و افراد قبلی حرفه ای تر می شوند.«

نکته
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معمــولادلیــلوقــوعجرایــمخانوادگی
ایــناســتکــهخانــوادهبــاایناقــدام،
بهدنبالامنیتمیگردد.نیازیدراین
خانوادهشکلگرفتهکهبرفعلمجرمانه
قالبمیشود.وقتیمسیرهایمشروع
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مؤثراست؛مثلامعمولا
مادروپسرهایمجرم،

بهدزدیوسرقت
ازطلافروشیها

میپردازندچراکهبرای
فروشطلاهایسرقتی

کمترکسیبهمادرو
پسریکهبرایفروش
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ازجملهعواملیاست
کهمیتوانبهکمک

آننقشهراهجرایمدر
کشورراترسیمکردو
ازآنبرایشناسایی
وپیشگیریازجرایم

کمکگرفت

فقرومحرومیتیکی
ازشاخصهایمهم
دراینزمینهاستوبا
گسترشاینشاخص،
شاهدافزایشسرقتو
قاچاقکالاوموادمخدر
هستیم.اینموضوعدر
برخیازمناطقآنقدر

تداومپیداکردهکهقبح
وزشتیاشازبینرفته
وکمکمبهشغلیآباو
اجدادیتبدیلشده
کهازپدروپدربزرگان
بهاعضاییکخانواده

بزرگبهارثرسیده
است

گسترهباندهای
خانوادگیگاهی

بزرگترازیکخانواده
استواعضاییکقوم

وطایفهدرآندخیل
هستندومسئولیتی
دارند.برایهمین
بهسادگینمیتوان
بهآنهادسترسی

پیدایاعضویازآنها
رادستگیرکرد.در
باندهایخانوادگی

معمولاشاهدانسجام
بیشترهستیم،اما

اینطورنیستکههمه
باندهاازاینانسجام

برخوردارباشند

فعلمجرمانهاصطلاحا
چسبندگیداردو

هیجانیبرایمجرمان
ایجادمیکندکهدوست

دارنددوبارهآنرا
تجربهکنند.ازطرفی
گروههایخلافکار

بهخصوصگروههای
خانوادگیبینخودشان
چشموهمچشمیهایی
دارندوبرایکمکردن

رویدیگرگروههاوبرای
قدرتنمایی،برخیاز

اعمالمجرمانهراانجام
میدهند

گزارشی درباره جرایمی که با همدستی اعضای خانواده شکل می گیرند

ثمرهمردمیبودن
پاسخگوبودناست

تشدیدتحریمهایگوگل
علیهکاربرانایرانی

خطر،زیر
جرثقیلهایغولپیکر

مردم محوری، یکی از مهم ترین اهداف دولت سیزدهم  
که تا امروز به خوبی محقق شده است

 کاربران ایرانی امکان نصب بسیاری از
 اپلیکیشن ها را حتی با فیلترشکن از گوگل پلی ندارند

در تهران بیش از 700تاورکرین فعال وجود دارد که 
بسیاری از آنها قدیمی یا در حال فرسوده شدن هستند


